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 یکار»بر آراء  یهبا تک ؛«ینزار قبان»و « احمد شاملو» در شعر « عشق پدرانه» ییسهمقا

 «فروم

 منشمهدی نیک -۲                                         طیبه جعفری گلنسایی-۱

   چکیده

ی پدر شاملو به واسطهاست. جسته یاز پدر خود دور یش،هااحمدشاملو طبق اشارات سروده

  ی نسلی است که فرزندان خود را ازنظامی بودن ارتباط عمیقی با رژیم سابق داشته و نماینده

شاملو  از آنجا که شعر ترسانند و تسلیم وضع موجود هستند.می و تلاش برای تغییر هرگونه مبارزه

روی گرداندن شاملو از پدر نمایانگر عصیان نسلی است که از پیرویِ سمبلیک و اجتماعی است 

 .دوارندیاماز طریق انقلاب  اجتماعی و سیاسی یکار رسته و به ایجاد تحولدستوراتِ پدران محافظه

ی که فرد _پدر خود را  یحصر یبا اشارات نی، شاعر معروف سوری،نزار قبا احمد شاملو، برعکسِ

ست، او عشق  یاستس ینجمع ب شخصیت او را کهستوده و _شجاع و مبارز علیه اشغالگران است

 یافته ینمود قدرتمند یقباننزار عشق پدرانه در اشعار ِ رواین داند. ازالگوی خود در زندگی می

های متفاوت در برابر العملو عکسخود  یتهو یمحتوا یدبازتول ضمنهردو شاعر  یتا. نهااست

در نگاه  شاملو و نزار قبانیاحمد  از آنجا که اند.به کودکی و عشق مادرانه روی آورده ،جایگاه پدر

های تفاوت سۀمقایبرای توصیفی -به روش تحلیلیوجود تحقیقی  ،آیندشبیه به نظر می بسیار اول

 نماید.این دو شاعر ضروری می بنیادین 
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 مقدمه -۱

 سوالات تحقیقبیان مساله و -۱-۱

ایست که هم در بعد فردی و هم اجتماعی مسئله از یکدیگر ارتباط شاملو با پدر و دوری ایشان

 اریک قی عشبا استفاده از روانکاوی تحلیلی و بر مبنای نظریه. در بعد فردی پرداختاید به آن ب

آورد گرفتن از پدر، در تمام دوران زندگی به عشق مادر روی میبینیم که با کنارهشاعری را میفروم 

ه بشود و از نظر اعتقادی از آسمان)نماد پدر( ی کودک تثبیت میو از نظر بافت عاطفی در مرحله

ویژگی عشق مادر( بیش از عدالت)ویژگی عشق پدر( عشق)آورد و برای زمین) نماد مادر( روی می

ای سمبلیک و بیانگر شود. اما در بعد اجتماعی دوری و جدایی شاملو از پدر مسئلهارزش قائل می

 ییریجزم تغ را رسته و عزمش ی پدرانکارانهاست که از باورهای محافظه ینسل روحیحالات 

زند پدر جایگاه مقبولی دارد و الگوی فر شعر شاملو، در شعر نزار قبانی برعکسبنیادین نموده است. 

شود و او مدام ی عشق و انقلاب است. در شعر قبانی آسمان)نماد پدر( ستایش میدر هردو مسئله

: است والس این پژوهش در پی جواب به اینکند.توجهی به آیین پاک پیامبران اظهار تأسف میاز بی

، کندای که اریک فروم تعریف میهای عشق پدرانهآیا ارتباط شاعران با پدر توانسته در بروز ویژگی

انعکاس  عدم ها وبه این معنی که آیا دوری شاملو از پدر باعث شکست این ویژگی تأثیرگذار باشد؟

 در اشعارش شده حالاتین ی انزدیکی قبانی با پدر باعث نمود قدرتمندانه آن در جهان شعر او و

ای اند ضمن بازتولید هویت کودکی، مسئلهو سوال دیگر آیا شاعران مذکور موفق شده یا خیر؟ است

یتی ای شخصفردی را به جمعی و اجتماعی تبدیل کرده و درد مشترک را فریاد کنند و از خصیصه

 دست یابند یا خیر؟و جهانی فراتر از من، به عشقی همگانی 

 و ضرورت تحقیق اهداف  -۲-۱

ه تر بباعث نگاهی عمیق ،ی مشخص و تمرکز بر نوعی خاصی از عشقابه کارگیری نظریه

شود که در باب اشتراکات و افتراقاتشان سخن بسیار گفته های دو شاعری میها و تفاوتشباهت

بررسی جایگاه پدر در زندگی دو شاعر و به فراخور آن بررسی توفیق  هدف این تحقیق شده است.

 سمبلیک این جریان درک نتایجدر شعر سرایندگان مذکور و  ی فرومیا عدم توفیق عشق پدرانه

 .است
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 فصیلی تحقیقت روش -3-۱

ی عشق پدرانه اریک فروم و اعمال آن در توصیفی به معرفی نظریه-این مقاله با روشی تحلیلی

 پردازد.شعار شاملو و قبانی میمتن ا

 تحقیقپیشینه  -4-۱

ای در بررسی عشق پدرانه در اشعار شاملو و قبانی نوشته نشده اما به برخی منابع تاکنون مقاله

 ییرزادهام»در کتاب یناز ا یشپ شود:ی مشترکی با این تحقیق دارند اشاره میو مقالاتی که زمینه

مایلات با ت یبهفر، شاملو شاعر یاثر مهر، «عشق در گذرگاه شبزده»و  جقهسلا یناثر پرو «هایکاش

ی ای نسبت به زن دانسته شده است، این مقاله با واکاوی نوع پدرانهمردسالارانه و ذهنیتی گاه کلیشه

اش نسبت به جایگاه مرد و انعکاس گیریعشق در بافت روان شاملو به بررسی ناخودآگاهِ او، جهت

پردازد و این مسئله را با نزار قبانی، که به شاعر زنان مشهور است، مقایسه ی شعر او میآن در عاطفه

زن « نسرین شکیبی ممتاز»ی نوشته« جایگاه زن در شعر و اندیشه شاملو و قبانی»یدر مقاله کند.می

زبان ر اش را بمخاطبی دانسته شده که شاعر در ارتباط با او بسیاری از افکار فلسفی و سیاسی

آورد و بر محوریت زن در افکار این دو شاعر و هویت و موجودیتی تازه یافتن از طریق ایشان می

ت زن کند و در پی اثبات محوریگذارد. این مقاله ضمن پذیرفتن این نکته به آن بسنده نمیصحه می

مون مض بررسی سیمالوژی»یدر مقاله در افکار شاملو و کشف تفاوت در نوع نگرش به زن است.

، عشق به «نیا و فاطمه کولیوندباقر طاهری ی علیعشق در اشعار نزار قبانی و حمید مصدق، نوشته

معشوق وجه غالب شعر این دو شاعر دانسته شده بااین تفاوت که عشق نزار به زن حالتی شادمانه 

خاص از عشق ی نه حالت که لحن یک نوع دارد و در شعر مصدق غمگینانه است اما در این مقاله

محمدرضا روزبه و قدرت »ی عشق به همسر در شعر معاصر ایران، نوشته به زن بررسی شده است.

در این مقاله به حرکت عشق از کنیز و معشوق به همسر بر مبنای تحولات سیاسی و  «اله ضرونی

ی سی حاضر شکست یا پیروزی نوع خاصی از عشق برراما در مقاله اجتماعی پرداخته شده است

 .دهدزن نشان می شود که درنهایت صدای غالب یا مغلوب شاعران مورد بحث را در مقابل مطلقِمی

 مفرو یکار یپدرانه عشق -۲

 م( در شهر فرانکفورت زاده شد و1900تبار، در سال )فیلسوفِ اجتماعی آلمانی ،«اریک فروم»

روانکاوی اجتماعی  فرومد. دریافت نمو«هایدلبرگ»رای خود را از دانشگاهسالگی دکت 22در سن 
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ا ای اجتماعی بکه مقولهای شخصی بلبود و برحسب نگاه فلسفی خود به عشق آن را نه پدیده

-های متعددی تدریس کرد و کتابدر طول حیات خود در دانشگاه اودانست. فلسفی می یزیرساخت

روانکاوی »و« انسان برای خویشتن»،«انقلاب امید»، «گریز از آزادی»،«هنرِعشق ورزیدن»هایی مانند

های دستوری و تحکمی علم اخلاق است که پایه فروم یکی از سردمداران اومانیسمرا نگاشت. «دین

ند و کیی مطلق نیک و بد خویش معرفی مسازد و انسان را ارباب خود و تعیین کنندهرا وارونه می

، «هنر عشق ورزیدن»در کتاب  فروم گذارد.هر نوع مرجعی را که خارج از انسان باشد، کنار می

های مختلفی که مفهوم عشق داند، او با توجه به مخاطبعشق را پاسخی کامل به هستیِ آدم می

 «عشق پدرانه»و « عشق مادرانه»ها ی آنتواند داشته باشد، برای آن انواعی برشمرده که از جملهمی

یازی ندارد لیاقتی را برد و نقید و شرط مادر بهره میاست. در عشق مادرانه کودک از محبت بی

شود. اساس این عشق چنین است: عشق مادرانه شامل حال او می ،زیرا به محض تولد اکتساب کند،

ای تازه در رشد رحلهی عشق مادرانه، مچون به تو نیاز دارم، دوستت دارم! اما پس از طی شدن دوره

شود تا از طریق آن عشق پدرانه می محتاجگردد. او گیری هویت کودک آغاز میو شکل فردیت

ی عشق پدرانه و برای زندگی اجتماعی و حضور در جامعه آماده گردد. اریک فروم ضمن مقایسه

 نویسد:میهای عشق پدرانه چنین های آن در مورد ویژگیمادرانه و بررسی شباهت و تفاوت

ی طبیعی ی چنین خانهمادر، وطن ماست. طبیعت است. خاک است. دریاست، پدر نماینده»

یگری ی قطب دی دنیای طبیعی نیست اما در عوض بیان کنندهنیست. درست است که پدر نماینده

مسافرت و ماجرا همگی  های بشر، قانون و نظم،انضباط،از وجود بشر است. دنیای فکر و ساخته

-دهد و راه ورود به دنیا را به او میلیات آن قطبند. پدر کسی است که طفل را تعلیم میتج

گیری عشق پدرانه به رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع از نظر فروم شکل. (۵۴:1393فروم،«)نمایاند.

بود ن ی دوران ویکتوریا مستلزم ایگردد. نظام اقتصادی بستهو ایجاد مالکیت شخصی در اروپا برمی

دست گیرند که در رفتار، خود را به او اثبات کرده باشند. بنابراین که پسرانی کسب و کار پدر را به

دارد که شبیه او باشد. در این نوع از عشق هرچه شباهت  قابل تصور است که پدر به آن پسری علاقه

یاقت است کتساب لگردد. زیرا شباهت به پدر مترادف استحقاق و ابیشتر باشد صلاحیت افزون می

ی شود. عشق مشروط پدر بر شالودهو تنها به این صورت نظر پدر جلب و رضایتش تأمین می

 شود:ی اطاعت و فرمانبرداری و تلاش در تشابه بنا میروحیه
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 دارم، برایمن تو را دوست می»قید و شرط نیست. اساس آن این استعشق پدرانه عشق بی»

ی، برای اینکه وظایفت را انجام دهی، برای اینکه شبیه اینکه انتظارات مرا بر آور

کند دیگران توان گفت هنگامی که شاعری در جهان اشعارش تلاش میبنابراین می. (۵۵:1393فروم،«)منی

دارم چون شبیه من هستی، به بازتولید ی او براین اساس باشد که تو را دوست میرا به اطاعت وا دارد و علاقه

درانه روی آورده است. در این مقاله ما از طریق بررسی شواهد تاریخی زندگی هنرمند و و احیای عشق پ

 سیاسی هر فرد از محیط _های اعتقادیگیریدهیم که جهتهای پنهانی متن نشان میسپس با تعمق در لایه

گاه جلوه بیی کلاسیک، متن اددر نقد روانکاوانه» .عاطفی اولیه و ارتباط با والد تأثیر پذیرفته است

ی این رویکرد از این قرار است که متن شود. شالودهرنجوری نویسنده محسوب میهای رواننشانه

نویس ادبی همان کارکردی را برای نویسنده دارد که رویا برای رویابین؛یعنی داستانی که داستان

ی میلی ء استتار شدهسازد، ارضاسراید، یا فیلمی که کارگردان مینویسد یا شعری که شاعر میمی

ی کودکیِ هنرمند برای او منع شده بود و اکنون به یک نوع دیگر، به شکل یک اثر است که در دوره

هنگام که سمبلیک بیان این تأثیر فردی آن (2۶:1390)پاینده، «نمایاندآورد و خود میهنری سر برمی

ه در کند کتمام مردمان و اعصار تبدیل می ای جمعی و متعلق بهای شخصی به مسئلهشود شعر را از دغدغه

 شعر شاملو و قبانی چنین است.

 عشق پدرانه در شعر شاملو -۱-۲

های آن، یعنی اطلاعات و اشارات مستقیمی ابتدا به بررسی زیرساخت پدرانه در واکاوی عشق

فته شکل گر شاعرتا به محتوای هویتی که از کودکی در  پردازیممیدهد که متن شعر وی به ما می

های این عشق از منظر فروم یعنی: لزوم اطاعت و فرمانبرداری، میل نگاهی بیفکنیم، سپس از ویژگی

 گوییم.وم اکتسابِ استحقاق سخن میبه مشابهت و لز

 اشارات صریح شاملو به پدر -۱-۱-۲

ت و گاه با ابهام همراه اس _تابدگونه که ذات شعر برمیآن _های شاملوها در سرودهاین نشانه

 :کندحرفش را به شکل نمادین بر زبان شعر جاری می

 ی برج را بست و چراغ را خاموش کرد./ )من ناکرده بود:/ دریچههای فتحپدرم کوتوال قلعه»

ریختند که ها به خیابان میناپذیر بود/ اما مردمی از کوچهبرف پایانکردم(/ چیزی زمزمه می

 (2۴7-2۴۶:  13۸9،شاملو«)لرزیدم()من در کنار آتش میشان بود.برف/ پیراهنِ گرمِ برهنگی
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 رونیاتدشناسد و به تمنیات و ر او را نمیناشده را وجود شاعری بدانیم که پدهای فتحاگر قلعه 

به امنیت  عوض آزادیزند که او از نگهبانی بیگانه با خویش حرف می او آگاهی ندارد، و افکار

 خاموش( را وی نگریو ژرف و چراغ)بصیرت بنددن شاعر( را میدریچه)ذهاندیشد. این نگهبان می

در این  فردیت ابتداییی لایهاجتماعی بودن شعر شاملو با گذر از  و باتوجه به سمبلیک کند.می

مود گوید و سرما و جوضع اسفبار مردم زمانه( سخن میبرف)بینیم که از باریدن شعر، شاعری را می

واهد خ( نمیکه شاملو با آن مشکل دارد رژیم سابق تفکری دهد که پدر)نمایندهای را نشان میجامعه

 را اغحقیقت و چر شاعر اما .بزند برای تغییر اوضاع ( دست به اقدام انقلابینسل جدید )نمادپسر

ر تن ب جتماعی پیرهن گرم اعتراضخفقان ا علیرغمو اند بان ریختهابه خی که بیندمیمردمی  نزد

 سبت بهاش را نگیری منفیجهت، «تنها»یشاملو در سروده .اندبه پا خاسته مقابل استبدادکشیده و 

 راحتص با نه با حالت کنایی بلکه ،است ایدئولوژی رژیم سابق ی ازنماد که ،این پدر سمبولیک

بینیم که آرمان انقلابی را بر هر نوع وابستگی که بخواهد قسمت شاعری را میکند. در این میبیان 

 :دهد، برتری میمانع تحقق انقلاب شود

چه پیوندی با که من از هرچه باشماست/ از هرآن است/.../ چرابا شما هرگز مرا پیوندی نبوده»

هایتان که اکتان و/ از دستنکنم: از فرزندان و از پدرم/ از آغوش بویاست نفرت میشما داشته

 (30۵:همان«)دست مرا چه بسیار که از سر خُدعه فشرده است

شاعر که نمادی از نسل ، جدایی «کس که بر جای ماندسرود آن که برفت و آن»نهایتا در شعر

د، پسندکه سازش با استبداد را می کار نسلیسمبولیک یا تفکر محافظه از پدرِ جدید و مبارز است،

در تواند با زورق برود و این پ. در این شعر تنها یک نفر میشودی آفرینش روایتی تازه میایهمجان

 این سروده ما را با شود(.کارانه پدر سمبلیک با شکست مواجه میآرمان محافظه)رود.اوست که می

 کند.شکوه بوده و احساس رسوایی میاش فتحی بیسازد که تمام زندگیمواجه می نمادین پدری

 یدو نسل جد تواند قهرمان فرزند خویشبنابراین او نمی سست پای فشرده( ایاندیشه)زیرا بر 

 باشد:

دمی میدِ سپیدهیِ تقدیر اچالهپس دشنامی تلخ به زبان آورد و فریاد کرد:/ گرچه در این دام»

ست بس عظیم:/ دمان خطریآمیز است/ سپیدهکس که فاتحِ جنگی ارزان و وهننیست، از برای آن

آنک فاتح/ آنک سردار فاتح/  _»ها گشتن/ و غریوِ خلق/ کهها و زبانشناخته شدن/ و بر سر دست
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ر که تساری از خود چه تواند کرد! لاجرم از آن پیشکه اگر شرمساری از خلق نباشد/ باری با شرم

 (۵۶1:13۸9)شاملو،«ی خوف و پریشانی بگذرمباید تا از این لُجّهگراید/ میشب به سپیدی 

 و راه خطا دهد وامنیت گذاشته را شرح می عمر بر سر شکوه پدرِ سمبولیکشاملو فتح بی

 خورد:رقم می چنین نمادین جدایی این درنهایت .کندبیان می لوژی او راوایدئشکست 

دستی به وداع برنیاورد/ و حتی نگاهی به وداع/ به جانب من پدرم با من سخنی نگفت/ حتی »  

 (۵۶2:13۸9شاملو،«)نکرد

 های عشق پدرانهبازتاب ویژگی -۲-۱-۲

افکار  با بیگانگی او که در واقعیت و بعد عاطفی ستقیم شاملو به نقش پدر اندک است.اشارات م

نهاده و از روی  انهپدرعشق  در بعد سیاسی اشعارش به کند،ی پدر را احساس میمحورانهسازش

او در  ی عمل بپوشاند.خواهد به این نوع از عشق جامهگزاری میطریق وضعِ دستورات و قانون

ی گوید که در پی نجات بشریت از چنگال ظلم است و دغدغههایی سخن میاز اندیشه «لوح»شعر

 عشقی همگانی را دارد:

رچه هست این است و در آن فراز/ به جز پس لوح گلین را بلند بر سرِ دست گرفتم:/ همه ه»

ی ی چرک و خون بسست کهنه/ بسوده که اینک! بنگرید! که اگر چند آلودهاین هیچ/ نیست/ لوحی

در خروش آمدم که ریگی اگر خود  /گوید و پاکی/...جراحات است/ از رحم و دوستی سخن می

 (۵۸0-۵۸1:همان«)مه این است.برید/ پیغام آخرین/ هبه پوزار ندارید/ انتظاری بیهوده می

سخن  آنمجددا از تلاش برای گسترش عشق پدرانه و توفیق نیافتن در « تکرار»یاو در سروده

های گوید تا خاطرنشان کند حتی زمانی که انقلاب در افتان و خیزان راه دشوار خود با شکستمی

و همواره در شود او در دل امید بهبود وضع ناامیدان و نیازمندان و فقرا را داشته مقطعی مواجه می

 های اجتماعی انقلاب بوده است:پی ایجاد زمینه

ی تاریک فرود آمدند/ که فریاد / و رسولانی خسته بر گسترهها به هم درشکستجنگل آینه»

 کتاب رسالت ما _درید/ چنین بود:/ شان پوست میدرد ایشان/ به هنگامی که شکنجه بر قالب

رجام/ فهای بوسه/ بر شاخِ ارغوان بسرایند/ شوربختان را نیکمحبت است و زیبایی است/ تا بلبل

را/  اشیِ انسان/ سلطنت جاویدانایم/ تا تبار یزدانیامیدوار خواسته گان را آزاد و/ نومیدان رابرده
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بار  ی کینرو خاک بازیابد./ کتاب رسالت ما محبت و زیبائی است/ تا زهدان خاک از تخمهبر قلم

 (۴۶۵:13۸9شاملو،«)نبندد

ر دشکست « »آنتونی گرامشی»در شعر شاملو را با آنچه « عشق پدرانه»توان عدم موفقیت می

هرگز به واسطۀ « اصل هژمونیک»داند، توضیح داد. از نظر گرامشی، یک می«فراگیر ساختن

یابد. بلکه گسترش آن فقط زمانی است که بکوشد به اش گسترش نمیهای منطقیِ درونیخصلت

ای که خواهان کسب هژمونی سازد که طبقهتبدیل شود. او در جایی دیگر موکد می« دین عمومی»

سویۀ سیاسی ـ اخلاقیِ هژمونی در قالب خاصی در »... نویسد: سازد و می« ملی»خود را  است، باید

 گرایی است که نوعی دینگرایی و ملیشود، این سویه همانا میهنحیات دولت و کشور متبلور می

رامشی، گ«)شود.عمومی است؛ یعنی پیوندی است که برمبنای آن وحدت رهبران و پیروان متحقق می

، در توصیف گرامشی از هژمونی، بسیار محوری است. «ـ عمومی ملی»مفهوم  (.10۸۴: 2ج ؛197۵

خلق کند. برای انجام « ارادة ملی ـ عمومی» موفقی است که بتواند نوعی یک هژمونی زمانی هژمونی

 ـعمومیِ دیگر را با اصل هژم نیکِ واین کار، طبقۀ هژمونیک باید بتواند تمام عناصر ایدئولوژیکِ ملی 

ود. شخود ترکیب کند، زیرا فقط در این صورت است که به عنوان نمایندة منافع عمومی ظاهر می

ای که به دنبال کسب هژمونی است این است که بکوشد تمام عناصر ترین مسئله برای طبقهاساسی

بقه با طایدئولوژیکِ ملی ـ عمومی را با گفتمان خودش ترکیب کند. این یگانه طریقی است که این 

ن در شعر شاملو، به آ« عشق پدرانه»تواند خود را ملی سازد. بنابراین عدم توفیق توسل به آن می

 ها در جهت منافعی آنعنوان نمایندهتواند با طبقات فرودست متحد شود و بهدلیل است که نمی

ازد. از آن سو سمشترک گام برداشته و عناصر ایدئولوژیکی خویش را با عناصر ایدئولوژیک ملی هم

ستایش مبارزان راه  بر افکار عمومی، به تسلطگردد و در بیرون از مرزهای رو سرخورده بازمی

 پردازد.آزادی می

 آسمان الۀمس -3-۱-۲

و فرمانبردار  با او و عدم توفیق در اصل مشابهت سمبولیک جدایی روحی و عاطفی از پدر

ا خود ر بازتاب شکست عشق پدرانه است، که جدایی از آسمان حالت نمادین ساختن دیگران، در

های ملل مختلف آسمان نماد پدر و دانیم در اکثر اسطورهطور که می. هماندهدمجددا نشان می

زمین نمادی از مادر است. در اساطیر چینی آسمان)یانگ( پدر و مذکر است و ازدواج آن با مادر و 
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ودا نیز آسمان، پدر و به ( در ریگ۵:13۸2،شود.)زمردیات میزمین)بین( باعث پیدایش موجود

( مقدسی هم به این نکته اشاره 1۶7:1372ی انسان تلقی شده است.)جلالی نائینی،وجود آورنده

گروهی از مردم هند برآنند که نخستین چیز در پیدایش انسان آن بود که آسمان نر بود »کرده است: 

( در منابع مربوط به 320:137۴مقدسی،«)یرا شدآسمان بارید و زمین آب آن را پذ و زمین ماده،

در ادبیات زرتشتی برای آسمان » اساطیر ایران و بندهشن نیز به نرینگی آسمان اشاره شده است:

یان( شود و شبیه مردی است که کشتی)کمربند زرتشتمینوئی)وجود نامرئی( بسیار قدرتمند تصور می

( ایرانیان پیش از 9۶:13۵۶یارشاطر،«)یان است.میان دارد که بصورت کهکشان در آسمان نما بر

( این 97:137۴دانستند و به نرینگی آن باورمند بودند.)بویس،زرتشت نیز ایزد )آسمان( را مقدس می

باور اساطیری در ادبیات فارسی نیز تأثیری گسترده گذاشته و بارها به پدر بودن آسمان و مادر بودن 

 زمین تصریح شده است:

 پسر در غم و باب در خواب خوش  ختر بود آبکشکسی را که د
 (۲66:۱375)فردوسی،    آفرین   روزگار    این  بر    نخوانم پدر آسمان باد و مادر زمین

 

 مرگ چنان خواجه نه کاری است خرد مرُد مرادی نه همانا که مرد

 (7:۱373)رودکی،        سپرد     مادر      به     تیره   کالبد جان گرامی به پدر باز داد

                                                                              

 پروردمی  این   انداخت  آن   هرچه آسمان مرد و زمین زن در خرد

 او   بفرستد    ترییش   نماند   چون گرمیش بفرستد او نماند   چون

 مکسب بهر زن گرد   مردان  همچو هست سرگردان فلک اندر زمین

 تندمی  رضاعش    و   ولادات   بر کندها میکدبانویی  زمین  وین

 خزندپس چرا چون جفت در هم می مزندگرنه از هم این دو دلبر می

 (۲5۱:۱383)مولوی، همدگر    کار    تکمیل     بود     تا  در ماده به نر است   میل  بهر آن

 

شعر شاملو خلاف آن چیزی است که در سراسر ادبیات کلاسیک و متون  جایگاه آسمان در

ویم. شخوانیم و درواقع با نوعی شکست اسطوره و تغییر دادن نگاه ارزشی مواجه میاساطیری می

بیند و رسالت خود را سرودن برای تسلی دادن به می« زندانی از بلور»آسمان را «از قفس»در شعر او

 ندارند: )پدر سمبلیک(گر امیدی به آسمانداند که دیها میآن
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که بر خاک  هانویسم/ برای مسلولین و خاکسترنشینان/ برای آنمن برای روسبیان و برهنگان می»

 (2۴۸: 13۸9،شاملو«)سرد امیدوارند/ و برای آنان که دیگر به آسمان امیدی ندارند

 تر درپیش است که نمادینی شوریدن بر آسمان و مقابل آن ایستادن، انعکاس گسستن از پدر

اتفاق  -انقلابی و نسل جدید است تمام مردم یکه نماینده-فضای عاطفی و ایدئولوژیکی شاعر 

 افتاده بود:

شاد/ از ای خداوندان ظلمت در تمام شب چراغی نیست/ در تمام دشت نیست یک فریاد/»    

گاه یطان را برآویزم./ در رواق هرشکنجهنصیبی باد/ باد تا فانوس شجاودانه بی بهشت گندتان مارا /

 (1۵۶:همان«)آییناین فردوس ظلم

 رو آوردن به زمینِ مادر -4-۱-۲

 در ی خلأ  و هراس حاصل از آن راچاره ،سمبولیکشاملو پس از ناکامی در عشق به پدرِ 

قید و شرط مادر( و رسیدن به یگانگی از طریق اتحاد با مفهوم مادر و بازگشت به زمین)عشق بی

اگر بخواهیم بنا بر سرشت سمبلیک شعر شاملو جایگاه مادر را درک کنیم در شعر شاملو  داند.زن می

پس »در سروده بینیم.کاری و ترس به سمت شکوفایی و آزادی و ثمر دادن میحرکتی از محافظه

دریابد که در شمارد تا او کار برمیمام زمین تمام مواهب خود را برای فرزند فراموش« گاه زمینآن

 ( راه را به خطا رفته است:نمادین توجه انسان به آسمان)پدر

هایِ نازک تره که قاتق نان به تو نان دادم من، و علف به گوسفندان و به گاوانِ تو، و برگ _»

گ، ها از سنسخن درآمدم: با نسیم و باد، و با جوشیدنِ چشمهکنی./.../ با هرگونه صدا من با تو به

ه کوسِ یافتم، و بخبرت میگاه که سخت بیشاران؛ و با فروغلتیدن بهمنان از کوه آنزش آبو با ری

ام دانستی/ و تو را من پیغدارم/ میات عاشقانه دوست میدانستی که منمی ی توفان./.../تندر و ترقه

نچه تو و؛/ و آگان نیست/ که در این گستره شهریاری تگاه بندهکردم از پسِ پیغام که مقام تو جای

 ( ۸93-۸92همان:«)را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است

ی مادر را بر عشق مشروط چشمداشت و سخاوتمندانهشاملو عشق مادرانه و اعتماد به محبت بی

دهد. از نظر او اگر به عشق مادرانه و محبت محض روبیاوریم، و اکتساب نمودنی پدر برتری می

 ج مفهوم عدالت شویم.گیرد که محتاورت نمیستمی ص



 63 |      انینزارقب ر شعر احمد شاملو ود عشق پدرانه ییسهمقا

سلیم ی تگویی که جز بهانهگونه از تقدیر سخن میگی چهاحساس عمیق سرگشتهو تو بی» 

آموزد که عدالت از عشق والاتر است./ دریغا که اگر عشق همتان نیست/ آن افسونکار به تو میبی

کارانه از آن دست نیازی پدید افتد./ عدالتی نابهآمد تا به بود هرگز ستمی در وجود نمیبه کار می

 یگذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغهات میگاه چشمان تو را بر بسته شمشیری در کفآن

حاصلی که ی بیگاوآهن کنی! اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است!/ دریغا ویرانه

 (۸9۴-۸93:همان«)منم!

داند که او را به شعر بارور های عاشقانه نیز مقام پدری را از آن زنی میرودهشاملو حتی در س 

 سازد. کنش زن و زمین در شعر او بسیار فعال و کنش وی منفعلانه است:می

ی هر سرود تازه باشی / چنان یی آرام و / اشتیاق پر صداقت تو / تا نخستین خوانندهخانه» 

خستین فرزند خویش است: / چرا که هر ترانه / فرزندی است چون پدری که چشم به راه میلاد ن

 (۴۶7:همان«)های گرم تو / نطفه بسته است.که از نوازش دست

 قید و شرط ببخشد و برای وی مادری کند:او معشوقی را برگزیده که بتواند به شاعر عشق بی

یال ندارد پا از دوران بین باقی خواهد ماند، زیرا احمد خآیدا، مادری بخشنده،مهربان و خوش»

 (9۵:1393،شاملو «)کودکی بیرون بگذارد.

 ی او ساخته است:ی معشوق است که شاعر را شیفتهکند این حالت مادرانهو مکررا تأکید می

 (۴7همان:«)ها مادرشان را دوست دارند.طور که بچهدرست همان ها دوستت دارم.مثل بچه»

 عشق پدرانه در اشعار نزار قبانی: -۲-۲

اشارات مستقیمی به پدر و ارتباط روحی با او دارد که « قصتی مع الشعر»زار قبانی در کتابن

گیری صریح، محتوای هویت او را تشکیل داده و طبیعتا بازتاب این عواطف در تمام همین جهت

 استرا مردِ کار و سی« توفیق قبانی»های شعر او سایه افکنده است. او در شرح تولد خود، پدرشلایه

 ند:کپز بوده، جمعِ شیرینی و خشونت را در وجود وی تحسین میداند و از آنجا که او شیرینیمی

بردند دانستم وی « تدمر»روزی که دیدم سربازان پدرم را با خود به بازداشتگاه صحرایی» 

ی آزادی اشتغال داشت. پدرم هم شیرینی پزی داشت. یعنی به حرفهای دیگر جز شیرینیحرفه

انگیخت و من از این تعدد شخصیت او خوشم پخت و هم بر ضد بیگانگان اشغالگر مردم را برمیمی

 (13۸۶:22قبانی،«)توانست شیرینی و خشونت را باهم گرد آورد.کردم چگونه میو تعجب میآمد می
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ی تمدنانهکند و رفتار مرو توصیف میقبانی پدرش را علاوه بر فردی مهربان، بسیار معتدل و میانه

 داند:او را در انتخاب نوع تربیت فرزندان، در شکل دادن به ایشان بسیار موثر می

ی او به اینکه فرهنگ ما با دیگر های وطنی از یک طرف و علاقهپدرم به جنبهوابستگی »

روی کند و مطابق آداب قومی و ها آمیخته باشد از طرف دیگر، وی را وادار کرد که میانهفرهنگ

وارد شدیم و بهترین روزهای زندگی را « ملی علمی»تمدنی عمل نماید. بدین ترتیب ما به مدرسه 

 )همان(« جا گذراندیم.ی آنهاروی نیمکت

های احساس و تفکر خویش است. کاوی شخصیت پدر به دنبال برملا کردن ریشهنزار ضمنِ وا

های آتی او، یعنی دلبستگی به عشق و انقلاب، قبل از آنکه حاصل سفر گیریهای جهتدرواقع پایه

. قبانی شودبا پدرش ناشی میو آشنایی با شاعران غربی مانند لورکا و بایرون باشد، از شباهت او 

کند که از میان پدر و مادر، با پدر نزدیکی و مشابهت داشته و به نوعی آشکارا به این نکته اشاره می

جمع میان خشونت، سیاست و عشق است. الگو و قهرمان زندگی  شعر وی هم شبیه سرشت پدر،

 نزار پدر وی است نه مادرش:

ی آهنگی وجود نداشت. میان طرز فکر متجدد پدرم و اندیشهاز نظر تفکر میان من و مادرم هم»

ی قدیمی مادرم من برروی زمینی از آب و آتش بزرگ شدم. مادرم آب بود و پدر آتش و من بواسطه

 (70همان:«)دادم.طبیعت خویش آتش پدر را بر آب مادر ترجیح می

در  های این عشقنعکاس ویژگیپس از بررسی نمود آشکار پدر در افکار قبانی، به نشان دادنِ ا

های عشق پدرانه لزوم شباهت فرزند به پدر برای مورد توجه وی یکی از پایه پردازیم:اشعارش می

تر دارد که از همه بیشتر به وی شبیه قرارگرفتن است. در این نوع عشق پدر آن فرزندی را دوست

انی نزار قب"رم، چون شبیه منی!دوستت دا"توان اساس این عشق را چنین توصیف کرد: است. می

شود، د معشوق او بتواناصلی زنی را که می هاییکی از خصوصیت« داستان من و شعر»نیز در کتاب

مور ترین ادارد تحمل زنی را ندارد که حتی در جزئیکند. او خود صراحتی اعلام میتشابه بیان می

 شته باشد.مانند سیگار کشیدن، نوع اندوه و تفکر به وی شباهت ندا

خواهد زنی که دوستش دارم با من شباهت داشته باشد. مقصود از شباهت میان من و دلم می»

او این است که ما بر زمینی مشترک بایستیم و آهنگ روح و افکار ما نظیر هم باشد. بعبارت دیگر 

-اشتهالعمل ما به یک نحو باشد و هزاران کوشش مشترک باهم دی کوچک عکسدر هزاران مسئله

روند و  ها به یکسوانگیز، باتفاق بسازیم در عشق ممکن نیست که اسبباشیم و هزاران چیز شادی
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ارابه به سویی دیگر. در این صورت ارابه از هم خواهد شکافت. من طاقت دوست داشتن زنی را 

نم شد تواهای اندک من گام بردارد. و نیز عاشق زنی نمیندارم که در جهت عکس علاقه و خواسته

 (. 132:13۸۶یوسفی،«)ی زمین با من بتساوی مشارکت نکند.که در تفکر و سیگار و اشک و کره

های عشق پدرانه از منظر فروم، اهمیت نظم، قانون و فرمانبرداری است. یکی دیگر از ویژگی

قدر در این نوع از عشق ضرورت دارد که عدم حصول آن به زایل شدن و تباهی این موضوع آن

گزاری و توقع اطاعت و ی تمایل به قدرت، قانونانجامد. در شعر قبانی مسئلهکامل عشق می

ی قتوان گفت او در برخی از شعرهایش ناخودآگاه با منط. میاست یافتهفرمانبرداری از زن نمودی 

 سرشت باید به آن توجه داشت اوای که در شعر نکته پدرانه به معشوق نگریسته است.

که جزو _خواهی و مبارزه با استبداداست و تمایل به آزادی های ویی سرودهنهقاعاش_سیاسی

عشق در شعر او رسالت مبارزه با در خلال سرودن شعر عاشقانه. درواقع   _خصایص پدرش بود

 :تعصب و ظلم را دارد

های کنند/ بر ضدّ دوراننشین راهپیمایی میی شهرهای تازیدارم، همهوقتی تو را دوست می»

وقتی تو را دوست  _ای/ من نیزهای قبیلهخواهی/ بر ضد نظامهای کینسرکوب،/ بر ضد دوران

کنم، بر ضد پادشاهان نمک شهر، بر ضد نهادِ بیابان.../ و تا بر ضدّ زشتی راهپیمایی می _دارممی

 1۵1:13۸۴ر، اسواو نیز  1۴: 197۸قبانی، ) «آنگاه که روزگار آب فرا رسد تو را دوست خواهم داشت

-1۵2)   

اما او در شعر خود در جایگاه پادشاه)پدری( است که کنشی فعال و صدایی غالب دارد. در یک 

مشورت به اجرا ش را بیداند که تمام دستورهایمی« یپادشاه غیردموکراتیک» نامه او خود را

که  در این شعر نیز  بینیمآورد. هرچند او عاشق است اما زن باید حکومت او را بپذیرد. میدرمی

 سیاست دوشادوش عشق در حرکت است:

ی اام شدی/ تمام شد/ چون ناخنی بلند در گوشتم وارد شدی/ مانند دکمهتمام شد و تو معشوقه»

ای نداری/ که من پادشاهی ای در گوش زن اسپانیولی/ از امروز به بعد بهانهای/ گوشوارهدر جا دکمه

ل کنم/ آیا برگ درخت قبسازم و به تنهایی حکم میعشق، قوانینم را میغیر دموکراتم/ زیرا در شأن 

و  ام باشکند/ پس معشوقهکند؟/ آیا جنین قبل از تولد با مادر مشورت میاز روییدن مشورت می

کنم/ اما کار تو این است که نویسم و اجرایش میاست که میسکوت کن/ عشق من به تو قانونی
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ازوهام بخوابی و بگذاری حکومت کنم/ کار تو این است که تا همیشه چون گل مارگریت بین ب

 (. 2۵7: 1393طاهری،و نیز  3۶:19۸2 قبانی،) «عشق من باشی

احتی ای ناراز آنجا که آسمان نماد پدر است نگاه شعر قبانی به آسمان مثبت است و او در سروده

 دارد:یان میو تأسف خود را از کمرنگ شدن هر آنچه آسمانی و پاک است ب

 زنند/ وها پرسه میهدف بر آسفالتبانوی من آسمان رو به نابودی است/ و انبوه ابرها بی»

جویان/ در ژرفای دریا وصیت پیامبران/ و رسالت حقیقت«/ حمورابی»/ شریعت«افلاطون»جمهوری

 29:1992نی،قبا «)ات بدارم/ تا آسمان اندکی بر خویش ببالدخواهم دوستمدفون مانده است./ می

 (۸۴:139۴ممتاز،شکیبیو نیز 

، که آمیزتریای دیگر الزامِ رعایت قانونِ معشوق ابدی بودن را را با زبان تحکمقبانی در سروده

و صدای غالب اوست. در « عشق پدرانه»کند، که خاصِ اقتدارِ اندکی لحن تهدید نیز دارد بیان می

 سازد:سمت معشوق، پدر را خشمگین میبینیم عدم اکتساب استحقاق از این قسمت می

امتداد بازوهایم ابعادی برای تو زمان حقیقی خارج از اشتیاق من نیست/ من زمان توام/ بی»   

ات/ روزی هایت/ و خطوط راست و منحنیدایره هایت/ی ابعاد توام/ زاویهآشکار نداری/ من همه

شوی و / روزی که خارج شوی کنیزی میام وارد شوی/ از بند رسته شدیهای سینهکه به جنگل

شانی ها را/ نی جیرجیرکها را به تو آموختم/ گفتگوی شبانهخرد/ نام درختشیخ قبیله تو را می

اما خسته شدی از اسب آزادی/  های دور را به تو دادم/ به مدرسه بهار تو را وارد کردم/.../ستاره

ته ها/ خسی جیرجیرکی من و سمفونی شبانهسینهزار شدی از سبزهرماندت/ خستهاسب آزادی می

 «)ها تو را بخورندهای ماه/ و از این جنگل رفتی تا گرگشدی از خواب پوشالی روی ملافه

 (. 20۸:1393،و نیز طاهری 17:19۸2قبانی،

ای دیگر شاعر که از دیکته کردن اصول خود به زن ناامید شده،نهایتا او را از خود در سروده

سازد. در این نوع از عشق یِ شاعر را نسبت به معشوق آشکارتر می، که این امر عشق پدرانهراندمی

احتراز لیاقت و تلاش برای بدست آوردن اعتماد پدر بسیار ضروری است تا درنهایت شباهت اتفاق 

 صورت به پایان تراژدیک مطرود شدن خواهد انجامید:افتد، درغیر این

ای گناهکار بودی/ آب را، ری، نه بیروت را/ از روزی که دیدمت راهبهتو نه لیاقت دریا را دا»

ام برای قانع کردن تو، بیهوده بود/ که خواستی/ دریا را، بدون غرق شدن/ سعیبدون خیس شدن می

ات را،/ تا مثل ماهی قشنگی های ضخیم را/ و ساعت مچیهای سیاه را دربیاوری/ و جورابعینک
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دادم/ سرگیجه، جزء دریاست/ و در عشق کست خوردم/ بیهوده توضیح میدر آب لیز بخوری،/ ش

چیزی هست که جزء مرگ است/.../ از تبدیل تو به ماهی ماجرا مأیوس شدم/ حرکاتت، زمینی/ 

 (. 110:1390عامری:و نیز  ۴0:19۸2قبانی، )« فکرهایت، زمینی

مِ استعداد او در شباهت یافتن ای دیگر نیز نزار نارضایتی خویش از عملکرد زن و عددر سروده

راند. درواقع در ا از خود میگیرد و با خشم او رهای شاعر را به باد انتقاد میو فرمانبرداری از آرمان

 پدرانه صدای غالب و قدرتمندی وجود دارد که خواهانِ ساختنِ محبوب است نه او را همانعشق 

 گونه که هست پذیرفتن:

ی اها نیازی ندارند/ مثل روزنامههایی که به آنی صندلیخیال مثل همهخیالی/ بیتو زنی بی»

آید می ای کهگردد/ پستچیرود نه برمیرهاشده در پارک/ عشق برای تو اسبی است که نه پیش می

د خیالی ماننهایِ فالگیران/ بیهای بازی و مهرهآید/ سرنوشتت در خطوط فنجان قهوه/ و ورقو نمی

ات انقلاب کنم، شکست خوردم/ خواستم خشم و کفر کنار میز/ خواستم در ارتفاع سینه ایچهارپایه

ند/ شناسشناسند/ کفر را کافران میو آزادی را بیاموزمت شکست خوردم/ خشم را خشمگینان می

ات در حدی وحشتناک طلبیبرد مگر در دست آزادگان/ اما تو راحتآزادی شمشیری است که نمی

د کنی و به قواعشوی/ با مردان بازی میای که سوارشان نمیمسابقات اسب دوانی بنداست/ شرط

فهمی/ روبرو شدن با ناشناخته را/ تو در ی ماجراجویی را نمیگذاری/ تو لرزهبازی احترام نمی

شدن دارد/ و صندلی تاکسی بر او بنشیند/ و انتظار معلومی مانند انتظاری که کتاب برای خوانده

از انگشتری/ منتظر مردی که بادام و پسته برایت پوست بگیرد/ شیر گنجشک به تو بنوشاند/ انگشت 

، قبانی «)ای/ و نه لیاقت ورودش را داریکلیدهای شهری را به تو بدهد که نه به خاطرش جنگیده

 (. 2۵9-2۵۸:و نیز طاهری 37:19۸2

کند. زیرا باشد از خود دور میتواند مادر او شاعر معشوقی را که به او شباهت ندارد و نمی

شود عشق او به مسیحِ مادر و طلب کودکی کلید اصلی شخصیت و شعر اوست. قبانی متذکر می

ااو دهد و بی ادیپ ندارد)زیرا او پدر را بر مادر ترجیح میقید و شرط وی، ربطی به عقدهعشق بی

ه است خواهان معشوقی با توجهات ورزد( اما از آنجا که همیشه در کودکی ماندعناد و دشمنی نمی

 ی یک مادر است:ویژه
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ها و رویاهایم/ اما هر زنی را که دوست ای ندارم در غریزهدر فهمیدن من اشتباه کردی/ عقده»

ی وجود دوست دارم مادرم داشتم خواستم تا برایم/ عشقم باشد و مادرم / و من با همه

 (1۸3:1393طاهری،و نیز  7۵۸:200۶قبانی،«)شوی

 یجهنت -3

 یتمام ایرانیان دورههای شاملو پدر معنایی سمبلیک و اجتماعی دارد و پدر نوعی ِدر سروده

خواهان و مبارزان نسل بعد هیچگونه موافقت و همدلی ی نسلی است که با آزادیپهلوی و نماینده

ی فروم هنظریهای عشق پدرانه در باتوجه به ویژگیرا انتخاب کرده است. ندارد و تسلیم و سکوت 

ه در دراناز آنجا که میان شاملو و این پدر سمبولیک شباهتی در تفکر و آرمان وجود ندارد عشق پ

 ی فروم وجود شباهت در این نوع از عشق ضروری است.زیرا به گفته خوردشعر شاملو شکست می

اشعار  ه درپدرانپدر در اساطیر است تأییدی بر شکست عشق  نگاه خاص شاملو به آسمان که نماد

شاملو ضمن آماده  کند.کار را یادآوری میاوست و درواقع جدایی او از این پدر سمبولیک محافظه

 های مختلف این نبردهای فکری برای انقلابی اجتماعی از شکست مبارزان در برههساختن زمینه

تواند داند و نمیتفاوت در تغییر سرنوشت خود میای او مردم را بیگوید. در دورهسخن می

 آلوده و او مشابهتیایدئولوژی ارگانیک خود را به دین عمومی بدل کند. از آنجا که بین مردمِ خواب

شق شاملو از ع شود.نیست عشق پدرانه بدون این اصل فرومی  از این زاویه نیز با ناکامی مواجه می

راین یابد. بناببالاتر از عدالت میآورد و عشق را قید و شرط مادر روی میبه عشق بی ،مشروط پدر

او بارز است. خود او نیز بارها بیان کرده که همیشه کودک  روحیدر فضای  تسلط عشق مادرانه

کاری و هراس به سمت عشق و از منظر سمبلیک این مادر حرکت مردم از محافظه مانده است.

 است. به تولدی دوباره امنیت مادرانه و اعتماد یافتن

زیرا این پدر بر خلاف پدر سمبولیک شعر  .ستایدپدر خود را می برخلاف شاملو نینزار قبا

 در شعر در برابر اشغالگران خارجی سوریه است. و از معترضان یکی از مبارزان راه آزادی ،شاملو

 های پدر اوست در اکثر موارد دوشادوش همدیگر در حرکتند.قبانی عشق و سیاست که از خصیصه

گرانه هخویش، لحن سلط تلاش برای مشابه ساختن زن با از طریق وضع قانون برای زنان،قبانی نزار 
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عشق پدرانه را درآثارش بروز  کندو درنهایت طرد زنی که نافرمانی می از زن، فرمانبرداری و انتظار

در شعر شاملو و  نمادین ی پدرِعلیرغم این تفاوت یعنی شکست عشق پدرانه و چهرهداده است. 

روی هردو به عشق مادرانه و  توجه عمیق، در های مشترک آنود نیرومند آن در شعر قبانی نقطهنم
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